
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سوره مبارکه فتح دهمجلسه 

 قرآن در عهد و میثاق 

و میثاق در  که »إن العهد کان مسئولا« عهد  را بیاورید. یک بحثی راجع به بحث عهد    ۵۱۲صفحه  

این میث  قرآن هست، خیلی سر جای خودش بحث موضوعی مهمی های  ها در حقیقت میثاقاقاست. 

ی    میثاقست. میثاقنیمحضر
ً
ماند که کسی ها و اجتماعات است. مثل این م های فطری انسانها نوعا

تواند در حقیقت سوادش به حدی رسیده که باید کنکور بدهد. یعثر مرحله بعدش کنکور است و نمی

ده است. یعثر اینجوری نیست که یک  متوقف شود. آن مرحله بعد، یک میثاقی است که از آن گرفته ش

ی رفته  جایی رفته   کرده، اینجوری نیست. میثاقی است که بر اساس آن محاسبه قرار ثبتنام م یک محضر

د. م   گیر

 اعراف   ، آیه معروف سوره مبارکه۱۷۳صفحه    و سوره مبارکه آل عمران    ۱۸۷را بیاورید آیه    ۷۵صفحه  

ر   میثاق تبییر
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ر کنند و کتمان نکنند. سرانجام به شما کتاب داده   داده است میثاق گرفته است که آن را برای مردم تبییر

شما داده اند، یک میثاقی هم گرفته اند. معلوم است    اند، در آن معارف وجود دارد. این معارف را که به

اسِ«،  
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ی نبوده که »ل . مثل میثاقی  د اینها را برای مردم بگویی  د ما باید برویشاین پیمانهای محضر

د. عالم میثاق  م م عالِ از  است که   ده  گیر د، برود ]و آن را است برای اینکه معارقر را که یاد م سیر برای    گیر

«. دچار  مردم[ بگوید. اگر نگوید، آن موقع است که در حقیقت به گناه کتمان  
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، کتمان کرد ر نکثر ، اگر تبییر ر میکثر ی. پس معلوم است یک میثاقی این جا وجود دارد که ه اببینید، تبییر

ر بکثر    . شما باید تبییر
ً
وا به ثمنا ون«. »فنبذوه وراء ظهورم و اشیی  فبئس ما یشیی

ً
  قلیلا

 عهد ألست 

مهم،   آیه  در صفحه    ۱۷۲آیه  آن  اعراف  مبارکه  است،    ۱۷۳سوره  مهمی  حرف  خیلی  این  است، 
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ون، آنها را بر جان خودشان شاهد گرفت که آیا من هِم. عَلی « از پشت اینها ذریه شان را کشید بیر

نا»  پروردگار شما نیستم؟
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جوری از شما گرفته شده کنند، چون یک پیمان فطری این قبول نمی   از شما   . غافل بودیم  بگویید ما قیامت  
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ما هم تحت تأثیر   بالاخرهیا نگویید که    «است. »أ

 و سْرایط اجتماع و سْرایط زمانه، یک جوری 
ی
 و سْرایط خانوادگ

ی
فرهنگ زمانه، پدر و مادر و سْرایط زندگ

من یک پیمان فطری دست نخورده از شما گرفته ام که پس فردا روز قیامت    بود، ما هم ذریه آنها هستیم. 



«، آیا ما  »  . این را نگویید 
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و ما   گرایان را انجام دادند به خاطر کاری که باطلرا  أ

، مسئول کارهای  رد پیمان فطری که دا  به دلیل  هر کسی  هم تحت تأثیر آنها بودیم ما را هلاک میکنید؟ نه! 

 خودش است. 

ر ادبیایی را    ها در ادبیات خودمان، اینببینید ما الان خیلی وقت کنیم حثی تروی    ج م   به لحاظ دیثر چنیر

، آن یکی در فلان  هایران به دنیا آمدیم، آن یکی در آمریکا به دنیا آمد در ]که[ غلط است. اگر در نهایت ما 

جا به دنیا آمده، هر کس تحت تأثیر افکار زمانه خودش است، تحت تأثیر سْرایط زمانه خودش و… و هزار 

ای م شود برای سلب مسئولیت. چون بالاخره در این زمان بودیم، در این  زمینه. این  ها تا از این حرف 

مکان بودیم، بعد از انقلاب بودیم، قبل از انقلاب بودیم و…. در صوریی که یک میثاق فطری پایه وجود  

ماند  این م ل  مثدارد برای اینکه شما این حرفها را نزنید. نگویید که ما تحت فلان سْرایط بودیم. بالاخره  

کند، آن یکی در آمریکا ام یک جور دیگر کار م من بعد از انقلاب به دنیا آمدم، دهان و معده بگویید که  که  

توان بزنید؟ بالاخره یک  حرف را نمی   اینکند! چطور  اش یک جور دیگر کار م به دنیا آمده و دهان و معده 

ر   گوارشدهان و سیستم     دارید یکسان است و یک میثاقی  بشْ  ها در همه ابناء  و معده و روده و همه این چیر

ی  توانید بخورید، باید  از این که شما سنگ نمی  ر یک میثاق است،  این  بجود.    بتواند بخورید که دندانتان  چیر

ده اید میثاق طبیعی است که شما   ها مثل سنگ که    ی  تان این است که اشیای . میثاق طبیعسیر  شیی
ً
مثلا

ها   شان برود خورند که در معده م  ر ده اید که من از این چیر  سیر
ر میثاقی تا با عث هضم غذا بشود شما چنیر

 و…  قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و در دوره پارینهبه  میثاق طبیعت بدن شماست. این    نمیخورم. 
ی

سنکی

همینطور روح انسان هم یک ساختار   . این بحث، یک بحث طبیعی بدن انسان است. ندارد ارتباطی  هم  

این شهادت برای چیست؟ شهادت علیه انسان است.  که »ألست بربکم قالوا بلی شهدنا«.    طبیعی دارد 

«. پس فردا نگویید ما غافل بودیم. پس  رَ ا غافِلِیر
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 قبول نیست. هم  مان نرسید قل فردا نگویید که سْرایط و فرهنگ زمانه ]فلان بود[، ع

 مسأله استضعاف فکری در قرآن 

بحث   این   هم عرض کردم 
ً
قبلا یک موقع  اگر شد،  یک بحثی  مستضعف ]قرآن، بحث[  که  را  حالا 

قرآیر خودمان از کلمه مستضعف خیلی استفاده م نمیقبول  خیلی  ]را[ کنیم: کند. ببینید ما در ادبیات غیر

با خودش کرده که به   یکار طرف یک  قع منظور این است که خود  یک مو   ،مستضعف فکری، مستضعف

سواد شده است. این ممکن است. ولی  ، ی  هخواندنرسد. مثل یک آدم که درس  دیگر عقلش نمی   جهثی 
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ند، این، ادبیات رسمی  ه شدسواد نگه داشت یک عده کلا

را[ این خواستید بحثش را باید باز کرد که ]قرآن اگر قرآن نیست، با اینکه این کلمه را دارد. حالا یک موقع 

ین م قبول نمی به مستکی  قیامت وقثی که  اند، روز  مْ  کند. کسایر هم که مستضعف 
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َ
 این حرف گوید که ی  ت

ً
ها یعثر چه؟ این چه مدلی است که خود، اصلا

این بحث را در سوره مبارکه ابراهیم  »لکل ضعف« مفصل  شما دارید؟ من ]این را[ قبول نمیکنم. خلاصه  

ابراهیم را   سورهجایی که ]ماجرای[  را بیاورید. آن   ۲۱، آیه  ۲۵۸م. شما حثی اگر خواستید، صفحه  ه اکرد

ر کننده برای توضیح همه   داریم منتهی این  ما   ...،کردم، قاصر و مقض و بحث م  ادبیات، ادبیات تعییر

را این ]ادبیات[ توضیح نمیدهد. یعثر همه مدل را با این دربیاورید،    ها . همه استضعافیست استضعافها ن



م درنمی  این  مثل  طبآید.   
ً
مثلا م ماند که  یک کارهایی  هومیوپاتیک  بکنهای  شما  تواند  اینکه  اما  د، 

اینقدر کشش ندارد. طب  خواهید م  ادبیاتش   
ً
بر اساس آن توضیح دهید، این طب کلا های  همه طب را 

د بالا. درد را که یک مقداری  که درد را یک مقدار    هومیوپاتیک میدانید چیست؟ طث   بدن کند،  زیاد م میی 

توانید کاری کند. شما نمیکلیه این کار نمی در    این در عضلات جواب میدهد ولی مثلا دهد.  واکنش نشان م 

های دهد.  ب قدر سنگ بسازد که واکنش نشان  ساز بشود، آن سنگ ات  را انجام دهید که کلیه   ر در یک چیر

شما همه  این که  بیماری را و برایش ادبیات درست کرده است.  مختضی طب هومیوپتیک کلاسه کرده  

ر را   ی به  اینکه  کند. این یعثر  ، قرآن قبول نمی فکری  استضعافبحث  روی  بخواهید بگذارید  چیر ر شما چیر
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نا   جَزِعْن برای ما مساوی است که جزع بکنیم یا صی  بکنیم. اصلا دیگر مِنْ مَحِیصٍ«.  ما لنا    أم صی 

کنند، جا خالی ها تبعیت م دهد که یک سری شیطان برای آدمهایی که از آنبعد نشان م گریزگاهی نیست.  

 دهند. م 

این نکته که ما خیلی با این ادبیات که بالاخره ما در این فرهنگ زمانه بودیم و اینها روی ما تأثیر گذاشت  

دانم در زمان فلان جور بود، این اینجوری بود و نمی این  دانم  در فضای اینستاگرام بودیم و نمی   بالاخرهو  

این  زمان و مکان ندارد، ولی به  بگوید هیچ مسأله ای    نمیخواهد در قرآن. خدا در قرآن  ندارد  مقدار ادبیات  

 هم دارید. ثوابثی که بالاخره شما یک  به این  دهد  م توجه  دهد. در آیات متعددی  خیلی توجه م بُعدش  

در دوره پفک و نوشابه   بالاخرهببخشید من در دوره پفک به دنیا آمدم.  بگویید که  تهش شما ممکن است  

 ام به هم ریخته است. اینها را م ر از اینها خوردم، معده م، یک مقداآمد  به دنیا 
ً
شود گفت. ولی اینکه کلا

ین میخوردم و...،  ا من زدم خودم را ترک ر من مریضر های  آن موقع  ندم، سنگ خوردم، تیغ میخوردم، بیر

ت را نمی  کند و این ادبیا  اینجوری گرفتم و خیلی اوضاعم به هم ریخته و...، در این حد را قرآن قبول نمی

 پذیرد. 

ر آیه   کلما    قال ادخلوا قر امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس قر النار . »۳۸شما نگاه کنید در همیر

دخلت امة لعنت اختها« هر گروهی وارد م شود در جهنم یکدیگر را لعنت میکنند. »حثی اذا ادارکوا فیها« 

أخر و این ها همه باید جمع شود ده بر یک،  وقثی که همه جمع شدند، چون که اعمال ما تقدم و ما ت

»قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا« اینها ما را گول زدند. »قال لکل ضعف«  

خدا میگوید هر دو تا دو برابر. این عذاب ضعف برای هر دوی شماست »ولکن لا تعلمون«. »و قالت 

ها به اخری میگویند »فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب اولاهم لاخراهم« این گنده ترها، اولی  

شما هیچ فضیلثی بر ما ندارید. این که بخواهید بهانه بیاورید که ما شما را فریب دادیم    بما کنتم تکسبون«

، زرشک »فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون«  
ی
ر کاری که خودتان رفتید انجام  زگ یعثر شما به واسطه همیر



خودتان  دادید  را  مسئولیتش  ید. گردن  ،  میثاق  بگیر بحث  انسان  این  است که  بحثی  این  و  فطری  های 

 تواند این مقدار توجیه داشته باشد… . نمی

ان کفر در استضعاف زیردستان   تأثیر رهی 

توجه  اینکه  ، اما اینکه شما خودتان را به دلیل  ند گوید تأثیر نداشتنمی  ،رهی  نبودند   نمیگوید ببینید،   -

ها و…، وقثی به این  «طاغوت»أن اعبدوا الله و اجتنبوا الکه باید    تانری خودط های فمیثاق  به

 ... توجه نکردید 

شما چرا پا دادید که این کار را بکند؟ خب    فرعون »یستضعف طائفة منهم« منتهای مراتببله   -

بخورید، خب شما که م  ندانید معده این آمد و گفت شما سنگ  به سنگ سازگار  با  تان  یست. 

    یخوردن سنگ باعث شد
ً
ر عالم در این عالم آمدند  که… . اصلا  را این شیاطیر

فواحش فراوایر

اینها را قبول نمیکن با   د. تروی    ج کردند. خب تو یک نگاهی به خودت بکن، فطرت ما که  ازدواج 

اشیاء!   ازدواجحیوان!   همجنس  با  با  آدم    ! ازدواج  خب  چه گفتند که  و...  برای  دیگر.  میفهمد 

 چون آدم  ؟  ند چرا این را گفت  »استفت قلبک«؟
ً
میفهمد. خب شما با پذیرش این ]فواحش[ عملا

لٍّ ضِعْفٌ«، هر دوی شما دهید به نظام ظلم و ظلم را زیاد م م دارید پا  
ُ
الَ لِک

َ
ر »ق  ،کنید. برای همیر

کنید خودتان. اینکه یک سری رهی  ارید ظلم م کنید، هم دپذیرید، ظلم را زیاد م هم ظلم را م 

چون -پذیرفته  ن. یعثر  دهعامل و… وجود دارد، این عقلایی است، ولی قرآن به آن خیلی ادبیات ندا

«م  ِ
ه
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
بْدِیلَ لِخ

َ
 ت
َ
یت کل عالم من را    -داند من یک فطرت »لَ که برگردم بگویم جو زمانه و رهی 

ر حد   این را نمی پذیرد. به این روز انداخته است.   ب الله مثلا للذین آمنوا امرأة   بله در همیر که »صرر

ه بودن یک لطف است، اما کسی نمی تواند بگوید من در  آسی، در خانه فرعون بودن و  فرعون«

شوهرم شوهر خوی  نیست، زنم زن خوی  من  ، خانه فرعون اینجوری است،  بودم  خانه فرعون

. بد شدن برای من تو   نیست، من اینجوری شدم، بد شدم
ً
 . نه اینجوری نیست. دارد دیگر  جیهکلا

 تأثیر سْرایط در استضعاف 

، بد شده است. بوده  در خانواده بدیطرف  کنیم که  های این مدلی را م ما خیلی راحت این تحلیل

  از یک پیغمی   . تو فطرت داری . خوب شدند. این توجیه نشد کهدر خانواده بد بودند، خب این همه آدم 

ی میگوید.   د درون دار  ر خب چرا ]به حرف[ شوهرت که ممکن است روزی دو ساعت   هی به تو یک چیر

؟ آن خیلی بد است و توجیه کننده است. یک پیغمی  درویر داری که   ی بگوید، عمل میکثر ر   ۲۴یک چیر

ی م  ر تو چیر به  او گوش نمیساعت  به حرف  در  یک  من    میگوید دهی؟ خدا  گوید، چرا  پیغمی  گذاشتم 

ی م  ر یخودت دهانش را گل    »قد خاب من دساها«گوید. بله یک موقع  درونت که مدام به تو چیر ،  میگیر

ولی این نکته را    ای. این یک بحث دیگر است. ه انداستضاف کش را به  خودت    کهمیشوی مستضعف. این  

عی  ها سر جای خودش به عنوان یک بحث موضو ها و اینخواستم عرض بکنم، بحث میثاقم خلاصه  

 بسیار مهم است. 

ر نماد مؤمنبله دیگر، میشود. شده دیگر.   - های مؤمن، نماد ایمان برای خانم  است، نه نماد خانم   یر

. ندارید   توانید بد بشوید. حق بد شدندهد در بدترین سْرایط به دلیل…، شما نمیب و آقا که نشان  



تان شود. سرمایهالعاده خوب م فوق تان  کنید بیشیی است. نسبت سود به سرمایهمی   کهسعثر بله  

ر است. کسی که در یک جای خوی  هم هست، وظیفه اش بیشیی است، همه اینها هست ولی   پاییر

 بود ]این پذیرفته نیست[  سْرایط زمانه بد  چوناینکه من بد شدم، 

 اعراب و استضعاف 

ب عرض کردم، بحث  اعر ا  سر ای که  نکته  را نگاه بکنید.   سوره مبارکه فتح  ۱۸برگردیم بیاییم این آیه  

، مقاصد را نمیهای ی  بسیار مهمی است. بحث آدم ، نادان قرآیر جهات را نمیداند، داند،  فرهنگ قرآیر

کند، علم کسب نمی  ،فهمد رود، نمیکلاس نمی   کیست، همه اش سرش درون گوشْ است،آمریکا  نمیداند 

تبدیل نمی ایمان  به  را  اینعلمش  و  مدر  که    . ها کند و همه  ر ما الان هستند  مردم ما هستند. در  سئولیر

 بدی هم  هایآدم
ً
اقِ«نیستند لزوما

َ
ف
ِّ
 الن

َ
وا عَلی

ُ
ر حرفههستند  . اینها پایه »مَرَد ای هستند.  ، پشتوانه منافقیر

ر اعراب    شان را میتوانند غالبادبیات تولید کند، ادبیات  ند توانم  های  که متأسفانه یکی از بحث   کنند همیر

ر است. به استضعاف   تیمنت زیاد شده   کشاندن که فراعنه دارند انجام میدهند همیر اینقدر فضای اینیی

را   این  م   خودشاناست،  صحبت  هم  من  حثی  و  از  با    کردمدانند  و اینخیلی  اروپا  در  فضای ... ها   ،

 فضایی است که شما را به اعرای   
ً
تیمنت اساسا  کند   م کند. یک حدی را انسان تفری    ح  نزدیک م بودن  اینیی

،  نگاه  را   فیلم  این  هی  ولی.  دیگر  ،  بازی  استیشنپلی  بدهی،  انجام  را   بازی  این  کثر ، آن   کثر  این کار را میکثر

 این  ای،حرفه  هایورزش   همه   این  دادن،  انجام  کار   همه  این  یعثر .  کثر م   را   کار 
ً
تیمنت  همه  کلا  این .  اینیی

ر   به  انسان  که  شود   م   باعث شود. یعثر م   »یستضعف طائفة منهم«کند. سطحش  نهای بزرگ فکر  چیر

هایش  های شوخر و…، حالا این خوبدهیم. هی خواندن پیام کشاند و ما هم پا م به استضاف م هی دارد  

د. نه اینکه  ندار نگاهش م   اوسعی است کهدیگر برود سراغ فواحش، آن هم برای خودش یک باب  است.  

 آدم بدی باش
ً
بچرخد و ببیند و فیلم ببیند و باشد   این فضاها   گری و یدر فضای لختهمه اش  د، ولی لزوما

ت آقا هم   های بلند فکر کند. تواند به افق دیگر نمیاین  ها باشد، همیشه در این فضا،  و از این شوخر  حضر

ر بحث   ر م را  همیر  را که به پاییر
ید دارند، جوایر فکر کند. فضای مجازی، بلند  به افق  دیگر  تواند  ، نمی گیر

تینمنت درست  نتوانفضایی است که فراعنه عالم م   ،فضای مجازیتولید   برای    ند توان. یعثر م بکنند د اینیی

 ؟ کنند شما چه کار  

.  ند که به استضاف کشیده شده اداریم دچار میشویم ما. آدمهایی  خلاصه به یک طبقه اعرای  شدید،  

اند، اند، اهل هیئت    باتقر اند، اهل    اوقات دیدیم که اینها اهل صدقاتگاهی    هستند.   آدم های خوی  هم

وند، ولی هیئت  ی است آمریکا شما میگویی میر   ؟داریمبا امریکا ما میگوید بابا این چه درگیر

ندارد. من این را   و...   . فرقی در لبنان و ایران.. بکشند   م، اگر بخواهند لایی ی که عرض کردهستند  ها  این

 با یک انتخاب    ایران نمی تواند لایی   الآن هم میگویم باشد یک موقعی،،  عرض کردم
ً
بکشد، نمی تواند. حتما

ر تکلیف بکند خودش را. ببینید عرض کردم مثل دو نفر که  مواجه  بسیار سخت   خواهد شد. باید تعییر

 به هم فحش م 
ً
د. بالاخره یکی ماندهند.حالا این فحش م دهد، آن فحش م دهد. اینجوری باقی نمیفعلا

تکلیف ر  توی گوش یکی. تعییر ند  ر بالاخره میخواهی  میر یا نمی   باید بکثر   
ی

. الان  بجنکی
ی

بجنکی آقای خواهی 

دهد کد م دارد  شویم،  شده شما نمی طراخبازی  مقابل که آقا ما وارد  کد میدهد به طرف  عراقچر وقثی که  

اش  کنیم، معثر نمیبا ما بکنید ما کاری هر کاری اش این است که معثر این م بجنگیم. یخواهما با شما نمی



ید که   باید تصمیم بگیر این عالم  چه کار داری  این است. آن موقع است که شما  چه و داری    میکثر در 

 بری جلو. هایی را م پروژه 

ین  ا  کنم. کاشگویند. حالا من در ]بحث[ بیعت رضوان عرض م کنند این را م خیلی اشتباه م  -

ر مسئول ها  بودند. این   طلعاندازهای قرآیر مند. و به آن چشم دخوانما، فرماندهان ما، اینها قرآن م   یر

 . اطلاع ندارند ها را انداز این چشم اینها نمیدانند، شان نیست بدیوقتها از خیلی 

 رابطه تصمیمات امام با عملکرد حلقه های میایر 

 ربطی به فرماندهی کل قوا ندارد. گویماین را بارها عرض کردم، یک بار دیگر هم م من  
ً
، اینها لزوما

یب و برآیندی از  فرماندهی کل قوا تصمیماتش   ند.  م دارند  اش  های میایر تصمیمایی است که حلقهصرر گیر

ر هم هست.   این نه تنها برای المومنیر ت آقاست، برای امیر ر این که    حضر های میایر چه حلقهبرای همیر

ند تصمیمایی دارند م  یارانش چه تصمیمی م است  مهم  گیر ند،  .  ند، چه تصمیمی م استاندارانش  گیر گیر

د.  چه تصمیمی م   یشرئیس صدا و سیما گردم. قد و قواره  دیگر برنمی  من این بحث را مفصل کرده ام،گیر

  ، یث  از رهی  ممکن است یک اعرابیهایی را انتخاب قد و قواره من و شماست. من و شما هستیم که    صرر

 نمی یشبکنیم برا
ً
ر کابینه را که نگاه م کند، کابینه اعراب است. لزوما گوییم  . یعثر گاهی اوقات آدم همیر

کرده    تاکید کرده یا  تایید  جوری نیست. خود آقا ایشان را یا  است، نه اینشناسنامه دار  آقای عراقچر منافق  

ر سرمایه شناخته. از این دو حالت خارج نی عراقچر را هم نمی   چون نمیشود گفتاست.   ست. ولی اینها همیر

ر دولت است. چه کسی به این دولت خب  انتخاب کردیم.    یعثر ما اعرابیها یکشی اعرای    . ؟ ما داده  همیر

 نمیما توقع داریم رهی  با یک کسایر که »أجدر أن لا یعلموا حدود ما أنزل الله«
ً
داند آمریکا یعثر ، اصلا

ر حاکم بر اقوام   ها قرار با این  و... میخواهیم با این بجنگد؟  برگزیده یعثر چهچه، اسرائیل یعثر چه، سیر

دست رهی  بدهید، یک اره مویی  پتک بزرگ  شما به جای اینکه یک    ؟است یک کار بزرگ را انجام دهد 

 خودمان هم پتک دستمان نبود. خود مردماید این سنگاید و گفتهداده
ً
اش. اصلا هم دستشان اره    ها را بیی

اش  تش. مویی بود نهای !   گفتند حالا این ساختمان را بیی ر وصل میشود به آقا این  این    با اره مویی که همه چیر

 حرف خوی  نیست. 

 یک آیه بسیار مهم است، مربوط به بیعت رضوان است.  ۱۸آیه 

مردم  آن - هم  ایستادند،    امثال  ایستادند،جا  آقا  ت  ر  حضر تبییر قضیه کردند  روشنگری کردند،  تا 

هزینه  در میدان،  ایستادند یک سری دلاور آنجا صدر بودند. بثر  تبعمردم  وگرنه  بالا. صدر آمد  بثر 

دادند، فحش  دادند  را  بثر تا  ،  خوردند ، فحش  آقای   کردند.   رو صدر  بگویم  نمیخواهم  من  البته 

»أجدر أن لا یعلموا حدود ما  ها  . ایناعرابیند   اش  و کابینهپزشکیان بثر صدر است. آقای پزشکیان  

 خط قرمزها را نمی  الله« هستند.   أنزل
ً
حثی خواهند کشورداری کنند.  دانند چیست. اینها م اصلا

جوری اداره  ، کشور بزرگ جبهه مقاومت، قوم برگزیده در آخرالزمان را چهند دانخود کشور را نمی

 چیست؟منطق اداره اینها کنند؟ م 

 نض و فتح، حاصل صلح حدیبیه یا بیعت رضوان؟ 



گویند آیه مربوط به صلح حدیبیه م این آیه را  . این آیه بسیار مهم است.  ۱۸ید  آیه  خوب دقت کن

 ما صلح
ً
داریم. این ادبیات مهم است. به خاطر اینکه صلح  حدیبیه  بس  و آتش  حدیبیه نداریم  است. اولا

 سازش با کفار نداریم. در هیچ وجهی
ً
اشته بس نسبت به کفار د. ممکن است آتش یعثر سازش. ما اصلا

ر آتش   عرض م باشیم، ولی صلح نداریم. همیر
ً
ها محصول  کنم در جلسه دیگری که اینبس را هم بعدا

دی آیه   زند م   ۲۵، در آیه  یک موقعی  ید اده ادتکان    و را اشتباهییناست. شما یک دوم  ۲۵خطای راهی 

ون، تبعاتش ،  د  ع بس حدیبیه. اما تمام حوادث بشود به جریان آتش م   . تبدیلبیر مثل فتح مکه، فتح خیی 

بیعت رضوان چه   بیعت رضوان است. خوب دقت کنید در  نیست، محصول  محصول صلح حدیبیه 

یک بیعثی در یک تاریچر در    هم اصلا جا لوکیشن بیعت رضوان  اتفاقی افتاد. ببینید الان ممکن است این 

 منطقه حدیبیه بوده است، درست است؟ این قالبش است. 

 لب از توجه به محتوی مانعیت توجه به قا

ر امروز صبح با دوستان  آداب الصلا ر است که ما اینقدر به قالب   ةیک بحثی که همیر داشتیم همیر

قالب مهم است. این  این  رود. ببینید یک قالث  وجود دارد به نام نماز.  کنیم، محتوا یادمان م م توجه  

نیست.  ، نماز  ند. آن نماز است. این قالبریخته گری م کدارد  قالب یک ریخته گری است که یک شکل را  

شود در گری م ریختهاست که دارد نماز است. نماز آن شْء است که آهن، سرب، نقره یا طلا   این قالبِ 

یا الماس یا هر چه. نماز این محدوده و قالبش نیست. نماز آن ]محتوا[ است و ما به این دلیل که   اینجا. 

 برمیداریم م اندازیم دور،  قکنیم…،  خیلی به قالب توجه م 
ً
قالب که ماندیر نیست، محتوا الب را اصلا

وقثی   را  ماندیر است.  شْ   این م کردند  گری  ریختهیک  زرین،  نماز به صورت یک جام طلایی  یا   . شود 

بزرگ میشود نماز امام شود نماز من، کوزه گلی شکسته و داغون، آن جام زرین  شود کوزه گلی، این م م 

 . . قالب میشود نماز   شهزار مرتبه بالاتر  خمیثر ر المؤمنیر ر مهمی نیست. قالب این شکل است  شامیر  . که چیر

اتفاقی   نام بیعت رضو درست است که  ببینید یک  به  افتاده  به اشتباه بعضر  ان که  در یک لوکیشثر 

، این محصول صلح است.  م    ]نه[  گویند فتح مکه، فتح خیی 
ً
دید خواهید  محصول صلح نیست. بعدا

ر سویی ۲۵آیه    در   صلح حدیبیه که    . ، اتفاق اشتباهی بوده، یک سویی بوده است، ولی فن بدل شده همیر

 بیعت بوده    محصول بیعت رضوان است. بیعت رضوان چه بوده  . کرد خواهیم  حالا عرض  
ً
است؟ صرفا

 یک بیعثی بوده است. بیعت از سر مغفرت و…آیه م   خود   . است. خوب دقت کنید 
ً
از    نبوده،  گوید صرفا

 عرض م 
ً
کنم. خود این رضوان را باید با یکی دو آیه دیگر ببینیم. این سر رضوان بوده است. این را بعدا

ر إذ یبایعونک تحمهم است که    هم نشد ت الشجره«»رضر الله عن المومنیر
ی

ولی چه   . ، این هیچ جنکی

ای شد و خدا این پیغمی  یک بیعت مهم انجام دادند و این رسانه الاهی با  آمدند بر اساس رضایت شده؟ 

 ش ها یک محصولخود صرف بیعتش محصول داده. از اینداده این بیعت.  تا محصول    ۴.  هکرد  ایرا رسانه 

در   ،از سایت ویو خدا چیست]اینکه[  ببینید    . نکته جالب استن  ای  گوید. صلح حدیبیه است که خدا نمی

نمیگوید فتح مکه نتیجه صلح حدیبیه است، نتیجه بیعت رضوان است. من بارها هر بحثی مهم است.  

است که   تحریم  یک  نیست.  مهم  برایش  نمیگوید.  اصلا خدا  را  ابیطالب  وسط کار  عرض کردم شعب 

 برخوردیم دیگر. 

 ن داستان بیعت رضوا



لزوما دارید   نیست که شما  این  بیعت  م خود در دل دشمن خالی شدن محصول  ر که  جنگید. همیر

. ممکن است لاف بزنید که کرک و پرشان را به باد سمعه ایجاد نمیکنید که بجنگید کنید که بجنگید،  نمی

چون عثمان  ،  رستادند فاینها عثمان را    ش را هم میدانیددیگر،...، داستانمربوط به این که  دهیم، ولی بیعثی 

، نکته  که میداند اینها نکشته اند پیغمی     عثمان را کشتند. که  شد    هشایعخیلی فامیلی با اینها داشت و...  

ر تحقیر م ، اینکشتند پیچد که ]عثمان را[  این است که وقثی خی  م  های مهم . یکی از بحث شوند جا مؤمنیر

ر است که تحقیر نشوند این م. ببینید یآور ها را درم رویم پدر این بندند که م ها م یک بیعثی با این   . ها همیر

خواهیم را توضیح  صلح حدیبیه پیش آمد. که حالا آن  خی  رسید به مکه، جریان    . این مهم است خودش

بیعثی که عدهداد ان با ای مخلصانه م شاءالله.  بر اساس رضوان الهیشان دست م رهی    آیند  که    دهند 

ر   . نیم دهن اینها را سرویس میکنیم خلاصهمیر

 نتایج بیعت رضوان 

 به بار آورد. اینها را خدا م 
ی
جزء خاصیتهای گوید. صلح حدیبیه را هم  این جاست که چهار تا ویژگ

ر بیعت رضوان بود.  . گوید نمیبیعت رضوان    در صوریی که به جهت ظاهری صلح حدیبیه محصول همیر

ر وقثی  مفأنزل السکینة علیهش »ناولی ر خاصیت این است که مؤمنیر ر آرام شد. ببینید اولیر «. دل مؤمنیر

ر احساس م شو که تحقیر نمی نشیثر که عقب جوری نیست  کنند که این  ند، دلشان آرام م شود. مؤمنیر

که   قرض  افتد. همه مضطرب از اینکه بزنیم، نزنیم و… . یک دلهیچ اتفاقی نمی  چک میخوریم، ،میکنیم

ر سورههعرض کردیم   . مان اوایل همیر

ریبًا«. 
َ
حًا ق

ْ
ت
َ
صَابَهُمْ ف

َ
 ها یک برداشتند. فتح قریب به عنوان امتیاز این یک »وَأ

« که رضایت ». خود  الهی استاش رضایت  اش را اشتباه کردم. یک ببخشید من یک  ُ َ ی 
ْ
ک
َ
ِ أ
ه
رضوان مِنَ اللَّ

، یعثر خدا یک توقعی داشت، ما توقع خودش یک عالم پیامد دارد. بابا خدا از ما راضر شد   ، است  الهی

 . نکته بسیار مهم. کردیم خدا را پاس  

زَلَ 
ْ
ن
َ
أ
َ
ر آمد. النکته دوم »ف یْهِمْ«، آرامش در دل مؤمنیر

َ
 عَل

ً
ة
َ
 سَکین

  نکته سوم  
ً
 قریبا«. اتفاقا

ً
فتح خیی  به عنوان فتح قریب و فتح نزدیکی که یعثر یک  »و أصابهم فتحا

 به شدت نزدیک داشت. یک فتچ انجام شد. این محصول چه شد؟ محصول  
ی
که یک بیعت  این  ویژگ

درست، یک بیعت خوب انجام شد. یک انتخابات خوب انجام شد. یک انتخابات انجام شد، پیام داشت.  

  هست  ببینید یک موقع
ً
گوید که آقا  م  . دهد با این پیام کند، پیام م رود یک انتخاب م ملت م این دقیقا

اهداف  خواهم  گوید که من م یک پیام است، یک انتخاب است. یا م این خواهم با آمریکا بسازم.  من م 

م و این کار را م   را به جلو بی 
ما  این هم یک پیام است. ش  . کنمم انتخاب  ها را  کنم و اینجور آدمآخرالزمایر

جوری های این توانید پیام صلح و دوسثی و… به همه دنیا بدهید و بعدش حثی به دشمنان اسلام پیام نمی

نمی  بازی شما  در  من  آقا  به دشمثر که  بدهید که  یعثر  نمیکنم.  ]کاری[  هم  من  بزیر  هرچه  یعثر  آیم. 

 باید   است،  در کاسه است، این آش کشک خاله  جنگ با این دشمن و   خواهد با شما بجنگد… م 
ً
این حتما

آخرالزمایر انجام   لحاظ  به  طرف  شود  به  شما  آقا  .  نمیبگویید  من  ر  میگویید  زنمببیر موقع  یک  من  ! 



إلیک یدی  کننده نیستم،  سْروع بباسط  أنا  لتقتلثر ما  ر بسطت إلی یدک  آن یک بحث دیگر است. »لی 

نم  ولی ]اگر[ تو سْروع کردی،  لأقتلک« من سْروع کننده نیستم،   ر کنم. اینجوری نیست که من ت م لهمیر

در بازی تو سْرکت باز هم  به من بزیر ]هم[ من  یعثر تو هرچه هم  یستم بگویم در بازی تو سْرکت نمیکنم،  با

ر پیام دادهنخب شما یک چ  یعثر این. اش  نمیکنم. معثر  پیام مقاومت که نداده اید که بخواهید اید،  یر

« ببینید، بابتک پیام  ی اعرابیها آمدند  را بچینید که…،   اشمیوه
ً
 قریبا

ً
جنگ انجام   دادند. »و أصابهم فتحا

 . خودش مهم استسمعه قضیه . ه شدن

ة یأخذونها«و » ر این است که ،  مغانم کثیر  . به دستشان خواهد آمد های فراوایر غنیمتچهارمیر

 جنگ
ً
 وعده های دور از انتظار الهی بر اثر تصمیم، نه لزوما

شان م   ۴جنگ انجام نشده،    بابتیعثر    گیر
ی
پیام به طرف تا ویژگ این است که چه  آید. ولی مهم 

 هم بیعت است، هیچاستبر بیعت رضوان    بار . یک عالمه آثار  ند مقابل داد
ً
ر   . صرفا نیست. این همان    چیر

ی است که من بارها عرض کردم، آیات متعددی داریم که وقثی به یک ف ر خیلی کار  ه قلیله م رسد و  ئچیر

ر م شود، اینها   خیلی  این  .  پیمان را بستند   دل دشمن رفتند   در ، یعثر  ة«ببطن مکرفته اند »سخت و سنگیر

ر پیمان ر  د هایی بستنمهم است که در دل دشمن، زیر آتش دشمن، چنیر . وقثی امتحان خیلی سخت و سنگیر

 . باشد تظار ای الهی جوری م آید که خارج از انوعده هم شود، 

گفتند »قد صدقت اسماعیل را ذبح کن، وقثی رفت به سمت ذبح کردن،  گفتند  وقثی که به ابراهیم  

را    الرؤیا«.  رؤیایت  «،  تصدیق کردی،  این  رَ مُحْسِنِیر
ْ
ال جْزِی 

َ
ن  
َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
ا ك
َّ
»إِن بعد گفتند:  نمیخواهد.  ما  دیگر 

ر را این ؟  سثی ای  تو م من میخواهم ببینم  دهیم.  جوری جزا م محسنیر بحث این نیست که   یا نمی ایسثی

ر و…، وارد میشوی.  حتما در یک   در ]جنگ[ احزاب وارد میشوی یا من میخواهم ببینم تو  جنگ خونیر

ر کار را تمام م  المؤمنیر ند  خواهم ببینم یک سری لت. من م مکنوارد نمیشوی؟ اگر بشوی، با امیر وپار حاصرر

من فقط ،  »فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسسهم سوء«د که  نتادد یا نه؟ اگر ایسنبعد از احد بایست

ببینم   نمیوارد م میخواستم  وارد  یا  من م شوید  بیعت رضوان م شوید؟  ببینم  بیعت    د کنیخواستم  یا 

نمی  م یکنرضوان  موقع  یک  م د.  من  غنائمگویید  بیاورم،  دست  به  غنائم  بروم  جزو   را   خواهم  من 

ِ  »و  دهم، ولی بیعتتان رضوان است یا نه؟ برای رضوان الهی  ه شما م محصولات جانث  ب
ه
رضوان مِنَ اللَّ

«، برای این بیعت م  ُ َ ی 
ْ
ک
َ
تان؟ افق أ ید یا نمی های بلند را در نظر م کنید با رهی  ید؟ اگر  گیر که با   بزنید گیر

ر   ۴ه در پیامد یک بیعت،  کنم کدهم که، این قدر به شما لطف م شما کاری ندارم. اینقدر به شما م  تا چیر

انتخاب آن موقع تو را  مواجه با  دهم. ولی وقثی که این پیام حقارت را مخابره کثر برای دنیا،  به شما م 

 آنجاست که شما باید انتخاب مکنسخت م  های
ً
 کنید. های سخت ب. اتفاقا

اتژیکیاین بیعت رضوان خیلی بیعت   به نام صلح حدیبیه است   مسأله ایش هم  ا  است که در یر   اسیی

 کرد. خواهم  تر، ]که[ عرض تعبیر دقیق حدیبیه بهبس یا آتش 

 تطبیق الگوی بیعت رضوان با زمانه حاصرر 



ر دلشان آرام م که م   اینچیست؟  است  ببینید پیشنهاد الان واضح   - شود، گوید مؤمنیر

ر همینجوری نگاه م  ر مهم است. این که مؤمنیر ما   حاج آقا چقدر ما پیام داریم که    ،کنند دل مؤمنیر

 چه م شویم، ما نمیتحقیر م داریم  
ً
ر نباید احساس بکنند…، یک  دانیم اصلا شود. ببینید مؤمنیر

ر  گوییم تاری    خ زدن خود را به ما  موقع ما نمی  ر نیستند کهاعلام کنید، ولی مؤمنیر    امروزه مطمی 
ً
اصلا

 م م 
ً
کند، بعدش آن کار را  که این کار را م   ؟خواهی درگیر شویخواهی جواب بدهی یا نه. اصلا

بعد…، زند، م های آن جا م آید، دیپلمات کند، یک کار دیگر م کند، بعدش آن را م م  کشد، 

این جبهه را م  اتژیک داریم م ما هم م   کند…،دوباره  بازی گوییم ما یک صی  اسیی کنیم که در 

 اگر اینها »ببطن مکة« پیمان بستند.  دشمن وارد نشویم.خوب این کجا در قرآن معادل دارد؟  
ً
واقعا

ی است و ما وارد بازی نمیشویم  دست امثال عراقچر و اینها بود اینها میگفتند   این کار ی  تدبیر
ً
، قطعا

، و یکشی دور وبری هایش  د، اینها آنجا بودند به جای پیغمی  ه بودنینها عثمان را گرفتیعثر ]اگر[ ا

شویم؟   در پازل و نقشه دشمن وارد   بکنیم؟ما بابت یک نفر خودمان را درگیر با دشمن  میگفتند که  

ای چه  فرستادیم که آقا بر کننده م   مذاکرهگردیم. حالا مکه هم نرفتیم، نرفتیم. یا یک تیم  برم   ما 

اگر در این در سوره فتح. میگوید  دهم  شما عثمان را گرفتید؟ عثمان را آزاد کنید، به شما نشان م 

این یعن »و لو قاتلکم الذین کفروا لولوا الأدبار«.  دست به شما بزنند پدرشان را درمیآوریم. سْرایط 

برای  دم در بطن مکه.  ولو این که من آماین کار را کردید.  بیخود کرده اید  سنت خداست که شما  

زدی من  چه  را کشتید؟  ما  نفر  را فرستادمذاکره  برای  د  آدم  این  بودم  اگر  ه  اخیر سیستم  دست  . 

بود،   ایران  اسلام  اولا  جمهوری  بفرستید  تیم مذاکره کننده  یک  میگفتند  را احتمالا  عثمان  دیه 

ین حالتش!.  ند.  بگیر  میخواهند ما را درگیر کنند. بعدش هم اینها یک نقشه دارند برای ما که  در بهیی

ی اینها وارد نشویم،در  ما بهیی است که   اینها    است اصلا.   ببینید اینها دو مدل  گردیم. برم   لذا   درگیر

. این بیعت رضوان یک قالب است استمال همان انسانهای بدگمان نسبت به وعدههای الهی  

دقت به آن محتوا بسیار برای   یک محتوایی دارد کهسال پیش این قالب اجرا شده،    ۱۴۰۰که  

 امروز ما راهگشاست. 

، من نمیم  -
ً
جلیلی یا… پیاده کنم، اما این که جماعت حزب   روی آقایخواهم  شود ارتباط داد واقعا

خورد، آمده غصه م از اتفاقات پیش   ،خورد بیشیی زند و غصه م حرف نمی کپ کرده،  اللهی ما امروز  

نمیشود. پیشنهاد   »فأنزل السکینة علیهم« کنیم که این  اهی م یک اشتبداریم  معلوم است که ما  

 فضای رسانه زدنِ بد است  ،پیشنهاد   است  الان معلوم
ً
ای تولید کنید که من  ؛ یعثر شما باید اولا

نم و  دهمنه اینکه لاف بزنم، کرک و پرشان را به باد م ) زنم،  م  ر سونیک م هم  بد  (. میر زنم، با هاییر

با این م م  با آن م زنم،  ب  م. زنزنم، همه جوره م زنم،   
ً
کشد دیگر.  زدن نمی  هآن موقع کار اصلا

[ حزب الله درباره حجاب و…، 
ً
ی هایی را که ]مثلا معادلات منطقه عوض م شود. تمام این درگیر

ها، همه اینها در آن سْرایط به پایان م رسد یا کم م شود  ر  . همه این چیر

 و آله الطاهرین  صلی الله علی سیدنا محمد و 

 


